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Abstract  

Utopia or the ideal city (utopia) has a long history in human thought; it was first formally 

examined by Plato in the Treatise on the Republic. In contrast, there is an anti-ideal in which 

society gives priority to negative characteristics over positive characteristics. Many 

philosophers, sociologists, and poets have theorized in this field. What has been less studied 

is the anti-ideal thoughts of prominent poets, in a comparative manner. Accordingly, in this 

study, we intend to examine the poems of poets such as Nima Yushij and Abdul Wahab Al-

Bayati, as pillars of contemporary Iranian and Iraqi poetry, on the subject of anti-idealism, 

using a library method and content analysis. 

The data of this research indicate that in their poems, while wishing to be free from the 

suffering and misery of the current world and its stillness and despondency, both poets try 

to show the true, ugly and hated face of their society and expose the futility of the world 

and the people and rulers who live in the mire of everyday life, vulgarity and metamorphosis 

with their sharp and chaotic language, and thus express their hatred for all the darkness and 

corruption of the surrounding environment. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 بررسی »پادآرمان« در  اشعار نیما یوشیج  و عبدالوهاب البیاتی 

 ۲سهیلا لویمی، *۱یقزیبا زل

 چکیده 
به صورت رسمی اولین    برخوردار است؛   ی ا نه ی ر ی از قدمت د   ی بشر   شه ی ( در اند ا ی توپ یو فاضله )   نه ی مد   ا ی آرمانشهر  

بار توسط افلاطون در رسالۀ جمهور مورد بررسی قرار گرفت. در مقابل آن پادآرمان است که در آن جامعه  

  ن ی در ا   ی فراوان   ی شناسان و شعرا جامعه   لسوفان، ی ف ویژگیهای منفی به ویژگی های مثبت برتری داده می شود.  

شاعران  اند پرداخته   ی پرداز ه ی نظر به    دان ی م  پادآرمانی  های  اندیشه  گرفته،  قرار  بررسی   مورد  کمتر  آنچه   .

برجسته، به صورت تطبیقی بوده است. بر این اساس در این تحقیق برآنیم با روش کتابخانه ای و تحلیل  

ر  محتوایی اشعار شاعرانی چون  نیما یوشیج و عبدالوهاب البیاتی را به عنوان ارکان شعر معاصر ایران و عراق د 

 باب موضوع پادآرمانی بررسی کنیم. 

  ی ا ی دن   ی از رنج و ناگوار   یی رها   ی آرزو   اشعار خود ضمن   شاعر در داده های این تحقیق بیانگر آن است که هر دو  

  ش ی را به نما   جامعه خود زشت و منفور  ی حقیقی و  چهره تلاش می کنند  آن،    ی و سکون و دلمردگ   ی کنون 

برند با    ی به سر م   ی ابتذال و مسخ شدگ   ، ی که در لجنزار روزمرگ   انسانها و حاکمانی و    ا ی دن   ی هودگ ی از ب   و   د ن ذار بگ 

تمام سیاهی ها و تباهی های محیط پیرامون  را از    ان گونه نفرتش   ن ی بد   و د  ن دار   پرده بر   برنده و برآشوب خود زبان  

 .  دارند بیان  

 آرمان شهر، پادآرمان، نیما یوشیج، عبدالوهاب البیاتی     : ی د ی ل ک واژگان  
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  و بیان مسئله  مقدمه

وجود مدینه فاضله و یا آرمان شهر پیشینه ای به قدمت تمدن بشر دارد. از زمان تشکیل جامعه  

یوتوپیا در فارسی است، از دو واژة  انسانی، انسان جویای آرمانشهر بوده است. »آرمانشهر« نظیر واژة  

« به معنی »نا« تشکیل شده است. یوتوپیا یعني چیزی که  ou« یعنی مکان و » toposیوناني به معني » 

در مکان موجود نیست و وجود آن آرمانی و خیالی است. اولین کسي که این اصطلاح را به کار برد  

( اومانیست گرای انگلیسي است؛ پس از آن، این لفظ را به هر کتابي که نظام    ۱535توماس مور )م  

می داد، منسوب کردند. مثلا از کتاب آتلانتیس جدید اثر فرانسیس    آرماني یک جامعه انساني را نشان 

:  ۱389)منتظمی،   م( به آرمانشهر یاد می کنند. ۱639( و شهر آفتاب اثر کامپانلا ) ۱6۲6بیکن )م  

  ، ذهن ی اب ی سرشار از آرامش و کام   د ی جاو   ی به زندگ   ی اب ی دست   ی و آرزو   ی آرمان   ی ا ی دن   شة ی اند ( پس این  ۱48

  ن بدا   ش ی گوناگون، در آثار خو   ی ها   وه ی به ش را وادار کرد که    و شاعران   سندگان ی نو فلاسفه،  از    ی ار ی بس 

بپردازند. افلاطون از اولین کسانی بود که در مورد شهر آرمانی تحقیقاتی داشت و از آن به مدینه فاضله  

نام برد زیرا در تمدنی می زیست که اشکال مختلف حکومتی را تجربه کرده بود و به این نتیجه رسید که  

ند سپس به جهت ناکامی ها  هیچ کدام به تنهایی نمی تواند آرمان ها و آرزوهای انسانی را برآورده ک 

روغی،  تصمیم گرفت مدینه فاضله را مهندسی کند و بر پایۀ یک نظام سیاسی مطلوب پیش رود. )ف 

( پس از افلاطون، شاگردش ارسطو جامعه مطلوب را طرح ریزی کرد زیرا چگونگی  3۲-3۱:  ۱384

سعادت و خوشبختی انسان را معیار آن دانست و پس از آن در جهان اسلام در فلسفه سیاسی شرق  

دین  فیلسوف اسلامی ابونصر فارابی با مأنوس شدن به فلسفه غرب افلاطون و آشتی که میان فلسفه و  

برقرار کرد با نوشتن کتاب »آراء اهل المدینه الفاضله« جامعه مطلوب آرمانی را بر پایۀ پژواک ذهن و  

)فارابی،   ترسیم کرد.  کائنات  نظام  از  به دلیل  ۱۱9- ۱۲0:  ۱354برداشت عقلانی  نیز  ( برخی شعرا 

آزادی و لزوم روشنگری  شرایط نامساعد اجتماعي حاکم بر زمانه خود، استبداد، ظلم و بی عدالتی، نبود  

های آرمان گرایانه، با قلم خویش قصد آشوبیدن  تلاش کردند به شکلی کاملًا حقیقی و به دور از اندیشه 

در  را    که انسان )   ست ی شاعران سمبول بر هر آنچه که  از زشتی و تباهی می بینند داشته باشند. برخلاف  

  که در باورشان   یی را می آفرینند ا ی دن   یش در اشعار خو برمیشمرند اما    ی و زندان   ی د ی تبع   فردی   ا ی دن   ن ی ا 

( شاعرانی مثل نیمایوشیج و عبدالوهاب البیاتی به عمق واقعیت  بود   ی اب ی شکوه و آرامش و کام سرشار از  

و حقیقت جهان پیرامون خود نقب می زنند و اشعارشان تجلی گاه آلام و دردها و رنجها و امید ها و  

ی  ات ی ب نیما را در ادبیات فارسی به عنوان پدر شعر نو می شناسند. ال   آرزوهای مردم سرزمینشان می شود. 

عبد  . شعر شناخته شده است  ی ست ی ال ی سوس  یی گرا به عنوان رهبر مکتب واقع  ی در شعر معاصر عرب  نیز 

  ی ها ی و آرمان خواه   ی ت از نظر مضمون اجتماع ا جه   ی دارد و در برخ   ی جهان   ۀ صبغ   ی ات ی الوهاب الب 

  . به شمار می آید   ش ی خو   با وطن   و عشق   شاعر   وند ی خاصه در پ که  است    نزار قبانی شعر    ادآور ی   روشنگران، 
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به استبداد حاکم بر روزگار    گر ی د   ی و از سو   آوارگیش را به نمایش می گذارد   جهت   ک ی از    در اشعار خود او 

در    « ی ات ی الب   »عبدالوهاب   . دچار می شود   گانگان ی ب   ی کش   به استثمار و بهره   ناچار   که عاقبت   یش خو 

  نازک سخنی های   ی ر ی کارگ   به   معانی و   و   ، مضمون ان ی ب لفظ،    طه ی در ح   شعر عرب   ی ها ت ی ظرف گسترش  

و    ، انتقام ، عاطفه غم   همچون   ی . احساسات شود ی م   محسوب   شگامان ی معاصر، از پ   شکل   به اسطوره ای  

از سوئی دیگر او  نیز همچون همتای ایرانی خود »نیما یوشیج«،    . زند ی م   در شعر او موج   ی خواه آرمان 

از نخستین شاعرانی به شمار می رود که در حوزۀ شعر های اجتماعی معاصرحرفهای تازه ای برای گفتن  

دارند. لذا مهمترین مضامین پادآرمانی اشعار این دو شاعر بزرگ می تواند از اهمیت شایانی برخوردار  

 بر این اساس در این پژوهش در صدد می باشیم تا پاسخی به سوالات زیر داشته باشیم. باشد.  

آرمان شهر و پادآرمان از نظر نیما یوشیج و عبدالوهاب البیاتی چگونه تفسیر می شود؟ مرز میان   .۱

 آرمان و واقعیت از نگاه دو شاعر چگونه است؟ 

 مؤلفه های پادآرمانی این دو شاعر از چه چیز نشأت می گیرد و مهمترین آنها کدامند؟  .۲

برای پاسخ به این پرسشها ضمن تحلیل جنبه های پادآرمانی در اشعار دو شاعر برجسته ایران و  

پیش یا پس از  عراق،  اندیشه هرکدام از آنان را باز می شناسیم. به گمان نویسندگان پادآرمان همیشه  

خود، نشانی از آرمان شهر دارد و در جستجوی آرمانشهر هستند و تصور هیچ پادآرمانی بدون تصور هر  

چند نامشخص، دور از آرمانشهر نمی باشد و شخصیت پادآرمانشهر رویای آرمانشهر را با هر کیفیتی  

 حفظ می کند تا فضایی برای فرار از فضای موجود ایجاد کند. 

 پیشینه تحقیق 

با توجه به قدمت و اهمیت موضوع در این باب تحقیقات فراوانی شده از جمله: مقاله ای با عنوان    

( است، ایشان  ۱393»بررسی نوستالژی آرمان شهر در اشعار شاعران« که نویسنده اسماعیل صادقی ) 

ی داند.  مهمترین خاستگاه فکری آرمان شهر از نظر شاعران معاصر را اندیشه ظهور منجی و مهدویت م 

همچنین در مقاله ای دیگر با عنوان» بررسی آرمان شهر در اشعار فریدون مشیری« از جمال احمدی و  

( که تصویر روشنی از آرمان شهر در اشعار فریدون مشیری را نشان می دهد و مقاله ای  ۱390زمانی ) 

ن شعر معاصر ایران  دیگر با موضوع »اندیشه های آرمان شهر و پادآرمان شهر از دیدگاه صاحب نظرا 

(   ۱397سهراب سپهری و فریدون مشیری( با نویسندگی مسعود حق لسان، عباس زاده و اسلام پور ) 

آرمانشهر را از نگاه دو شاعر مورد بررسی قرار داد و عناصر آرمانی و پادآرمانی را از نظر دو شاعر نام برده،  

دآرمان از نگاه نیما یوشیج و عبدالوهاب البیاتی  اما در هیچ کدام از مقالات و تحقیقات آرمان شهر و پا 

 بیان نشده بود که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
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 جهان واقعیت یا »پاد آرمانی«  

»آرمان شهر در لغت به معني شهر آرماني و ایده آل است و در اصطلاح، جامعه اي برین و والاست  

وفق مراد و مطابق میل باشد، جامعه اي که در آن نه خبري از ظلم و تبعیض، نه  که در آن، همۀ امور بر  

اثري از جنگ و ستیز و نه ردپایي از جهل و فقر یافت شود. جامعه اي که خیر و سعادت بر آن حکومت  

در کتاب توماس مور به همان عنوان یوتوبیا به    ۱5۱6مطلق دارد. آرمان شهر برای نخستین بار در سال  

ر گرفته شد. در ادبیات فارسي به صورت مدینۀ فاضله، مدینه سعیده، ناکجا آباد، شهر لامکان و...  کا 

( به سخن دیگر آرمان شهر، نمادي از یك واقعیت آرماني که مي تواند  ۱:  ۱38۲آمده است.)حیدري،  

میلاد مي  حقیقتي دست نیافتني باشد اطلاق شود. پیشینۀ بکارگیري این لفظ به هزارة دوم قبل از  

 ( 3۲:  ۱38۱رسد. مثلا در حماسة گیلگمیش، توصیفي از یك بهشت زمیني است. )انوشه،  

حال » پادآرمان« یا شکل وارونة جهان آرماني در ادبیات و هنر جایگاهي ویژه دارد. چنین جهانی با  

پیشوند "پاد "در کنار آرمانشهر، واژه اي جدید است که دربردارندة ویژگیهاي جهان مقابل با آرمانشهر  

 ( ۱93:  ۱39۱  باشد. از آن، گاهی به عنوان دوزخ شهر و گاهی پلید شهر نام می برند.)حریری، 

تخیلي، جامعۀ پادآرماني جامعه ای تخیلي است که ویژگي هاي منفي، بر    - در داستان هاي علمي 

خصوصیات دیگرچیرگي کامل دارد و زندگي در آن برای هیچ کس خوشایند نیست. این جوامع، شکلی  

ین دوران،  از دنیاي وانفسا و فاجعه بار انساني اند که در روزگار شوم و تاریک و بد ایجاد مي شوند، به ا 

دورة بدزمانگي یا دژگاهي هم می گویند. با این تعریف جامعة پادآرماني در مقابل جامعه آرماني قرار می  

 گیرد. 

 برخي از موضوعات پادآرماني مورد علاقه مردم در داستان ها عبارت اند از: 

 جامعه اي غیر آزاد که تمام آزادي هاي  فردی و حکومتي، از افراد سلب شده است.   - 

 داستان هایي با موضوع فروپاشی امپراتوري هاي جهان در آینده.   - 

 جامعه اي با کنترل رایانه ها و ربات ها    - 

 جامعه اي که احساسات در آن ممنوع است.   - 

 خوراك انسانها شکست بقیه است و برخی انسانها به عنوان نردبان ترقی برای دیگرانند. جامعه اي که    - 

جهاني که بواسطۀ جنگ هسته اي، بیماري یا هر گونه شری چه انسانی و چه طبیعی، نسل بشر    - 

 در حال انقراض است. 
ً
 تقریبا
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 بررسی پادآرمان در بین اشعار نیما و البیاتی 

 پادآرمان مرز میان آرمان و  

آن جهان آرماني که نیما  آنچه آشکار است جدالی بین آرمان و واقعیت در اشعار نیما وجود ندارد. آیا  

خلق    ی ها در اشعارشان در پ واقعي نیست که سمبولیست   همان جهان فرا خلق می کند،  در شعر مانلي  

توانست از  شاعر مي   که تنها   یّت در آن سوي واقع   ای است   همان دنیاي نهفته می توان گفت:  بودند؛  آن  

که نیما  به دیدار  همان راهی باشد  بیني که به او هدیه شده بود، از آن خبر دهد. شاید    طریق قدرت غیب 

آن    ی   مشاهده   توانایی د؛ چیزي که هر کس  ش نایل    بواسطۀ آن   - روح دریا و جهان آرماني   - یی دریا   ی پر 

 گوید: خود مي   ، یی ا ی در   کر ی پ   او بر ،  را ندارد 

 آن چناني که توام دیدي دید               که نتواند اي مسکین مرد    ر ه   » 

 «   . تو به من در من آسوده رسید                          و آن چناني که رسیدي  

 ( 357:  ۱375یوشیج،  )                                                       

آرتور رمبو، شاعر سمبول           نومیدي    ست، ی و  از  پایان »فصلي در دوزخ«  بر  خارج می شود  در  و 

 :  قدم می نهد (  ی شکوهمند )جهان آرمان   ی شهرها 

:  ۱375)چدویک،    « نهیم صبري سوزان برکف/ به شهرهاي شکوهمند پا مي   ۀ و در سپیده حرب » 

45 ) 

پرواز    ال ی دست خ خود را از یت  خلاق  ی رو ی و هرگز ن می شود  گردان ن  ی رو خود  خارج  ع ی از وقا  نیما » 

و شعر را در  ی گردد  دور نم   ق ی حقا   ۀ از صحن   ق ی طر   ن ی کند و به ا   ی تنها اکتفا نم   ل ی و به تخ   دهد   ی نم 

ترس    ان ی ب   ، آرزوها و امیدهاست   ان ی است. ب   ن ی زم   ی رو ش  چ ی پ   ما ی شعر ن جستجو نمی کند زیرا  آسمان ها  

همان:  هنر معاصر است«. )   ۀ افت ی زنده و تکامل    ی نمونه    ما ی است. شعر ن   دار ی پا در عین حال    گمنام   ی ها 

۲6 .) 

 گردد و در باز و چراغ است خموش   ی م   باد » 

 شده در دهکده اند........   ی خال   کسره ی خانه ها     

 سپرد   ی راه خود م 

 ان تا شبشان م تا سر شک   ی پا   

 شاد و آسان گذرد 

 د و ست در اندوده د   ده ی بگسل   

 است   خته ی که بگس   ز ی از هر آن چ   / ی وار ی د   ی   ه ی پا   

 ی نالش مجروح   
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 است   ی مار ی تن ب   ی با جزع ها   

 د ست ی ا   ی که به پل داشت گذر م   ی رهسپار 

 از چشم سرشک   ی زن   

   « رد. ست   ی م   ن ی خون جب   ن ی جب   ی از رو   ی مرد 

 (. 468همان:  ) 

در آن صورت    ، شوند   ست ی رئال   د ین ا ی ب   ن یی درجه پا   ک ی   ، ند آثار هوگو را بخوان   توصیه می کند مردم   ما ی ن 

بر    دیدید که  آنچه را    د ی کن   . همچنین اعلام می کند: تلاش چه خبر است   ا ی دن   خواهند فهمید است که  

که   ی وقت تان تصویری واضح تر و روشن تر از خود شما را نمایان کند و شعر   روی کاغذ بیاورید طوری که 

واقع شده    خارج  در    چیزی که   برخلاف   ، د ی ن ی ب   ی م به مانند قدما و گذشتگان پیش می روید و آنچه را  شما  

با کلمات  پس بهتر است    رده اید را فراموش ک   عت ی و طب   ی زندگ   نشان از این دارد که   د ی ن ی آفر   ی م است  

  دید  ش   ق ی در خود عم جدید  و کلمات    نو کار  پس از  . اما اگر  سروده شود   همان قدما و طرز کار آن ها شعر 

که    د ی باش   ی ز ی چ   د ی رفته است؟ شما نبا به کار    چگونه   ی در هر زمان   ی زندگ   د؟ ی ا   ده ی چطور د   که   د ی فکر کن 

 (. 75- 78:  ۱398یوشیج،  )   « حقیقت ندارد بلکه خود واقعی را نشان دهید 

  ه ی ما   ن ی ا   د ی با   ی واقع   نده ی من، گو   باور اشعار من رنج است. به    ی اصل   ی   ه ی ما » :  د ی گو   ی م   ج ی وش ی   ما ی ن 

در همه وقت    ه ی و کلمات و وزن و قاف   م ی گو   ی شعر م   گران ی خود و د   ی من برا   احساس کرده باشد؛ را  از رنج  

داشته    ی سازگار   گران ی که مجبور به عوض کردن آن ها بوده ام تا با رنج من و د اند    یی من ابزارها   ی برا 

 (. 58۲  :  3، ج ۱374آرین پور، باشد« ) 

از بازسازی و خلق   شعر و    هستند   ی واقع البیاتی نیز  شعر    گران ی باز  یق و صمیمانه و  دق   وی نشان 

فصیح  و  ، روان ساده  ار ی بس  ی ن ی بازآفر  ن ی ا را دارد. جهان معاصر این  ی اجتماع  ط ی مح  ۀ صادقان  همچنین 

 . یی محسوب می شود ابتدا   سم ی رئال   ی ر ی به تعب   است؛ 

. در  نشأت می گیرد به فرهنگ مردم    و وابستگیش   ق ی از توجه عم   البیاتی   ی و واقعگرایی ژرف نگر 

و فرهنگ    ، زبان شه ی به اند   هایی کرد ی رو   اینچنین   جامعه   ن ی اد ی و تحولات بن   ی انقلاب   ی جنبش ها   ان ی جر 

آنان    یی و محرک ا ی در فرهنگ پو   ها آن   ی عمل   ی مردم و زندگ   آنی   کار ی پ   را ی . ز لازم است   از آن   استفاده مردم و  

 انعکاس دارد. 

  اشعار البیاتی آیینه ای است روشن از واقعیت هایی که انسان معاصر با آن دست و پنجه نرم می کند. 

وی در اشعار خویش به نقد واقعیت های حاکم در جامعه می پردازد. حقایقی چون عدم آزادی و عدالت  

ی شوم استبداد مرده  که نامشان زیر بار استبداد کمر خم کرده اند. ایشان آنچنان وطنش را در زیر سایه 

دوبارۀ وطن و درخشش نور در سرزمینش  و بی رمق می خواند که حتی نوای صور نیز تاثیری بر زندگی  

 را ندارد: 
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  جاسوسان   دست   به   حقوقشان   که   مردم عراق   های   سختی   و   سیاسی   هرگاه البیاتی درمورد شرایط 

  می   چشمانش شعله ور   در   خشم   آتش   می گوید،  از بین رفت سخن   استعمار، حاکمان و  مزدوران زمان 

  از   شدن   خارج   با   و   شود   می   افزوده   سرکشی اش   و   خشم   بر   رود،   می   جلو   به   که   با شعرش همچنان   شود. 

  خیانت   فکر   مداوم در   حاکمان   اشعارش،   در .  گیرد   فراگیر به خود می   و   عمومی   ای   رویه   شخصی،   حالت 

  »حرف« را مورد خطاب قرار می دهد   اشعار خود،   از   یکی   در   او .  آنانند   با   دشمنی   و   توزی   کینه   و   مردم   به 

  و مزدوران ظالم استفاده   حاکمان   علیه   به مانند سلاحی   حروف،   از   تلاش است   آن در   گونۀ   نماد   با تکرار   و 

 کند. 

  ( کودن   های   قورباغه )   و (  گران   چپاول )   همچون   ای   گزنده   اوج تمسخر و ریشخند شاعر در عبارت 

  و   کلمه   چند   پیوستگی   را نمی توان تنها   قصیده   هدف می گرفت. از نظر شاعر،   را   حاکم   طبقۀ    بود که 

  در   که   دارد   دوش   بر   رسالتی   بلکه   دانست؛   درونی و شخصی   معانی   با   آهنگ   ضرب   و   ریتم   دارای جملۀ  

  اصول و عقایدی   از   ای   مجموعه   بیاتی،   اشعار .  بپردازد   سیاسی   موضوعات   به   و   دخیل شود   ملت   سرنوشت 

  شاعر   بیان   مقابل   در   هایی   قدرت   همواره   این جهت   از . » کرد   بیان   واهمه   بدون   و   محکم   را   آن   باید   که   است 

  نزد   را   وی    نیز   گاهی   و   کنند   می   زندانی   را   او   نیز   گاهی   کنند؛   خنثی   را   او   کلام   بخشی   اثر   تا   ایستند؛   می 

 (. 112:  1974  مبارک، )   « کنند   می   بدبین   عمومی،   افکار 

  سگی   و   ترسو   را   وی    آمیز،   سخریه   البیاتی زمانی که در برابر حاکم )سلطان(  می ایستد با بیانی 

 صدا می کند.   شکاری 

پس در نگاه هر دو شاعر می توان واقع نگری را دید که با سرودن اشعاری از جنس حقیقت شهر  

 آرمانی و پادآرمانی را تشخیص داد. 

 نگرش زمینی و این جهانی   

از   عضی ب که  است  و به عبارتی زمینی   این جهاني  نگرش او  آید،  برمي  نیما  آنطور که از کلیت اشعار 

منتقد این مسئله    هایش   اند. خود نیما نیز در یادداشت داشته  معاصر به این مسئله توجه    شعر   منتقدان 

به امور باطني و دروني  بلکه بیشتر    مادی نمی کند؛   ی به این دنیا   ، دقت و توجهی ادبیات کلاسیك   بود که 

با نگاه زمیني به جهان    تنها شاعري است که  »نیما    در مورد نیما می گوید:   محمد حقوقي   می پردازد. 

به  خطاب  در و ما این بینش را   دارد ن  ی اعتقاد  زیاد بیند و به اصل بقا  گذران مي    جهان را  زیرا نگرد؛ می 

  گویي و آشنایي او با   جدایي او از شعر ذهني و کلي   درحقیقت علت »افسانه«   . بینیم   مي نه  عی   به حافظ  

و    بینش عیني ( پس ایشان به ۱7- ۱6: ۱384از این جهت است.«)حقوقی، امروز  شعر عیني و جزئي 

 و تفکیک اشعار کلی از جزئی توجه کرده است.   مادی 

را نقد می کند به  و شعر غنایي  می گوید    و عینی   عشق مادي   از   « فسانه »ا   نیما در منظومة رمانتیك 

 : است داده    و ماورائی   کلي   اینکه به عشق رنگ دلیل  
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 که تواند مرا دوست دارد » 

 وندر آن بهرة خود نجوید؟ 

 از بهر خود در تکاپوست   س هرک 

 کس نچیند گلي که نبوید 

 حظ و حاصل، خیالي است!   عشق بي 

 ...حافظا این چه کید و دروغیست 

 کز زبان مي و جام و ساقي است؟ 

 نالي ار تا ابد، باورم نیست 

 که بر آن عشقبازي که باقیست 

 « من برآن عاشقم که رونده است! 

( 7۲  –   7۱:  ۱383طاهباز،  )    

  ، است   عشق انسان به انسان همان  »من بر آن عاشقم که رونده است«، »عشق باقي«    در سطر آخر      

در  و عرفانی  گرایشات متافیزیکي    نبود   به شمار می آید و به  که ازنظر نیما نقطة مقابل عشق حافظ  

 .  ش اشاره می کند اشعار 

عیني  ختم می شود با نگاه    اجتماع و انسان انتهایی شعر نیما به    دو رأس   بر این باور است:   نگارنده 

و دورشدن    ت اصل عینی   توجه به می توان    از تظاهرات نگاه این جهاني شعر نیما . نکته لازم الذکر  و زمیني 

 .  را نام برد   و امور باطني   ت از بحث ذهنی 

با سوپرمن یا مرد آرمانی  شخصیت های شعر البیاتی نیز این جهانی اند و به ندرت در اشعار وی  

  مواجه می شویم. وی هر آنچه در جامعه و بطن حوادث و اوضاع روزگارش می بیند به تصویر می کشد. 

او از درد و غم و رنج انسانهایی سخن می گوید که برای درد و غمشان هیچ مرهمی نیست و صحبت از  

آنها تنها زخمها را فزونی می دهد و غم و اندوه این مبارزان را بیشتر می کند. درد این مبارزان که خونشان  

 لبریز از انتقام است را به تصویر می کشاند: 

باب   ی آه لا تَطرُد عل » 
ُ

 الجُرح الذ

مُ أیوب   ی فجراح   
َ
 ف

 انتظار   ی و آلام 

ب ثار 
ُ
 .« و دَمٌ یطل

 ( 56:    1990)البیاتی،  
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ایوب است و آلام من انتظار برای  ] آه ، مگس ها از روی زخم بلند نمی شوند ، پس زخم هایم دهان  

 خونخواهی از مبارزانی است که خونشان تشنه ی انتقام است .[ 

گاهی نیز شاعر مجبور به استفاده از شخصیت های اسطوره ای می شود.  عمده ی شخصیت ها و  

»اسطوره   قهرمانان شعری البیاتی در شخصیتی اسطوره ای و نمادین به نام »سندباد« حلول می یابد. 

ای از نمادهای مرتبط است که از واقعیت حاضر  ی مشترک دارد، زیرا کم و بیش مجموعه با نماد زمینه 

را تمثیل می  به شخصیت دیدگاهی کلی   
ً
های اساطیری  کند، نمادهای قدیمی در شعر معاصر غالبا

به عبارت دیگر    اند. اساطیری پیدا کرده   ۀ هایی که با گذشت زمان جنب اختصاص دارد یا به شخصیت 

ری مفهومی  تاریخی یا اساطی   ۀ نامهایی است که شاعران معاصر با توجه به پیشینی   توان گفت نماد  می 

 ( 89و   108   :   1381اند«)اسوار،  نمادین از آنها اراده کرده 

اولین کاربرد   زیرا باشد،  می  نماد و اسطوره در شعر عربی معاصر تقلید  رغبت بکار بردن ترین ساده   

 ( 40  : 1381)رجائی،    بود.   تحت تأثیر مستقیم ادبیات غرب   آن 

اسطوره ی سندباد در اشعار البیاتی نماد قهرمانی است که علی رغم دوری از وطن خود، همواره    

به موفقیت خود ایمان دارد. او تلاش می کند تا در مقابل حوادث ناگواری که بر او و مردمانش وارد می  

سرمنزل مقصود که همان    شود با درایت و ذکاوت راه خود را باز یابد و از طوفان های روزگار عبور کند و به 

 آزادی و آرامش برای خود و مردم وطنش هست برسد: 

 »لعل سندباد یشعل فی صیحته جزائر الهند 

 و أرخبیل بحر الروم 

 یحمل فی مرکبه للأمم المغلوبة البشارةَ 

 و عشبه و ناره الی اللذین دفنوا أحیاأ فی المغارة 

 و قاتلوا مع الملایین التی تئنّ فی اغلالها وقعوا فی الاسر 

 و أعدموا فی الفجر 

 و هم یغنون أغانی النصر..« 

 ( 171:  2، ج 1995) البیاتی،  

]شاید سندباد با فریاد هایش جزایر  هند و جزایر ارخبیل دریای روم را شعله ور سازد و به جوش و  

ارمغان  خروش در آورد ، در حالي که در کشتی خود خبرهای خوش را برای ملت های شکست خورده به  

می آورد ، و علوفه و آتش را برای کسانی می برد که در غارها زنده دفن شده اند ودر حالی که ترانه های  

پیروزی را سرمی دادند همراه با  اسیرانی که در غل و زنجیر ناله کردند. سرانجام در طلوع صبح اعدام  

 ]شدند جنگیده اند 
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 انسان گرائی 

، را در معنی اعم آن، یک نظام فلسفی یا اخلاقی بدانیم که هستۀ  1اگر مذهب انسانیت )اومانیسم(   

  ادبیات گذشتة ما انساني که مطرح بوده  در مرکزی آن آزادی و حیثیت انسانی است می توانیم بگوییم 

شخصیت  شکل    اینکه به   از   بیش   و    مطرح می شود کلي  شیوۀ  بیشتر به    زیرا   است انسانی عینی و امروزی  

 ( 43:  ۱383«) حسن لی،  تیپ است   صورت باشد به  

ی نسبت به انسان و رنج هایش داشت. به عبارتی      
ّ
نیما نیز در آغاز شاعریت خویش رویکردی کل

دیگر، تا آغاز دهه ی بیست، اشعار نیما بیش از آنکه بیانگر تعلقات انسان به ما هو انسان باشد، به بیان  

 سیاسی و اجتماعی مقطعی دوران زندگی شاعر می پرداز 
ً
 د:  دغدغه های روزمره و بعضا

 »نان نمی داد به مادر، فرزند 

کوه از وی بَر  حاکم بردند   ش 

 گفت حاکم به پسر: واقعه چیست؟ 

 »برهان« گفت مرا واقعه نیست 

 گفت او را: برهی یا نرهی 

 نان به مادر به چه عنوان ندهی؟ 

 دارم   - داری از خرج زیاده؟  

 مختارم...«   - چه رو می ندهی؟  از    - 

( ۱۲۲:  ۱375)یوشیج،    

اما در دو دهه آخر زندگی شاعر، تحوّلی شگرف را در مضمون پردازی وی و همچنین رویکرد او نسبت  

به انسان شاهد می باشیم. در این دوران افکار و اندیشه های نیما نسج یافته، انسان و دغدغه هایش را  

رش نمایان می سازد.  ی شاعرانه، بلکه به عنوان ضرورتی غیرقابل اجتناب در اشعا نه به عنوان یک سوژه 

در این رابطه شعر نوی » خروس می خواند«  طرحی نو است که کاروان زندگی همۀ انسان ها را در  

 خویش به تصویر می کشد: 

 »قوقولی قو! خروس می خواند 

 از درون  نهفت  خلوت  ده 

 از نشیب  رهی که چون رگ خشک 

 در تن  مُردگان دواند خون 

 می تَنَد بر جدار سرد  سَحَر 

 
1. humanism, umanism 
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 می تراود به هر سوی هامون 

 با نوایش از او رَه آمد پُر 

 مژده می آورد به گوش آزاد 

 می نماید رهش به آبادان 

 کاروان را درین خراب آباد 

 نرم می آید، گرم می خواند،بالی می کوبد، پر می افشاند 

 گوش بر زنگ کاروان صداش 

 آوای نغز او بسته ست دل بر  

 قوقولی قو! بر این ره تاریک 

 کیست کاو خسته ست؟ ...«   - کیست کاو مانده؟  

 ( 421)همان:  

قات،  انسان مداری شاخص ویژه 
ّ
ی اشعار نیما یوشیج بوده است، به گونه ای که انسان با تمام تعل

همواره نقطة عزیمت ذهن و    انسان رنج ها و دردهایش نقطۀ هدف  تعهد و التزام ادبی این شاعر است. » 

که از خود بگوید و چه زماني که از دیگري بگوید.    هنگامي چه    ؛ نشستگاه اندیشه و احساس نیماست 

دستگاه رابطة انساني در    و خود« کمتر سخنی به میان می آورد.    من، تو، او »   تنهایي از   اما شاعر به 

در    به غالبا  اما حضور دیگري    است، سه گوش    مثلث   ش ذهن  و جزئي  ادب   کل  معني عیني  و    شعر 

ادبیات کلاسیك کلي   آدمی تصویر  چرا که  فارسي غایب است،    کلاسیك  و  .«)براهنی،  است   در شعر 

 ( 794:  ۲، ج ۱380

اصلي    مایة » خود نیما نیز  از رنج انسان به عنوان جانمایه اصلی اشعارش یاد می کند و می گوید:  

تمام موانعي    معتقد است   و ..... باشد   داشته   واقعي باید آن مایه را گویندة  و    اشعار من رنج دیگران است 

 ( 96:  ۱388می شود. )محمدی و پناهی،    است، سزاوار نفي و دشمني   انسانیت   که دشمن انسان و 

این توجه ویژه وی به انسان تا اندازه ایست که برخی از منتقدین را وا داشته است تا اشعار وی را از  

انگارند. به عنوان مثال   ابعاد فرا انسانی اشعار وی را نادیده  و  و این جهانی بنگرند  منظر اومانیستی 

)اومانیستي( است    مدار   انسان   طور کلي این جهاني )سکولار( و    نیما به   نگرش   حمیدیان معتقد است: » 

 ( 45:  ۱383.«)حمیدیان،  هایش   آید و هم از آثار نثري و نامه   اشعارش برمي   ت و این معني هم از کلی 

عصر   سیاسی  و  اجتماعی  تحولات  ماحصل  را،  انسان  به  نیما  نگرش  منتقدین،  از  دیگر  برخی 

مشروطه و بعد از آن و تاثیری که این تحولات در پیدایش گرایش های اجتماعی در ذهنیّت شاعران  

میدانند.  است  به آنان    داشته  این ذهنیت    اند.   کرده   تعبیر     « مشروطگي » بیني    و جهان   ذهنیت    از 

   ( 60:  ۱38۲)شفیعی کدکنی،  
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ی ثقل این اندیشه  به هر صورت، اندیشه نیما را باید اندیشه ای دانست که انسان در محور و نقطه    

قرار دارد. شاعر منیّت خود را در کلیّت اجتماع انسان مدار، حل شده می بیند و اندوه انسان معاصر را  

 از اندوه خویش جدا نمی پندارد: 

 د ی است مد   ی است زمان پا گرفته  »  

 من   کر ی در پ   ی خوش احوال   نا 

 محرم!   ی رفقا   دوستانم، 

 د ی بر سر، مگذار   ی م ی که حک   یی هوا   به 

 دلاشوب چراغ   ن ی ا 

 .......   !   بدهد در بر من   یی روشنا 

 تن مردم، همه را با تن من ساخته اند   ا ی تن من  

 دانم   ی جور و صفت م   ک ی به    و 

    معرکه انداخته اند.   ن ی در ا   که 

( 758:  ۱383)طاهباز،    

شاعر در این اشعار، به این مساله اشاره دارد که جامعه انسانی، مصداق نگاه فلسفی است که در  

عین کثرت، به وحدتی بنیادین ختم می شود، لذا شاعر نمی تواند در برابر رنج ها و آلام و دردهای هم  

خ انسان در  نوعان خویش سودای مصلحت اندیشی به سر بپروراند. لذا داد سخن بر می آورد و از مس 

 ی خویش می سراید. جامعه 

آن هم از نوع  واقعی و غیر آرمانی اش، با تمام مصائب و    - در اشعار عبدالوهاب البیاتی نیز انسان 

برجسته ترین بنیاد اندیشه شاعر است.  وی از انسانهای بلا خیز و بلا هویة ای می   - دردهایی که دارد  

 گوید که رنج جانمایه کلام آنهاست.  

 » وجهي الأخر تحت قناع الموت 

ا الاعمی في سجن الحر یّة؟ 
ّ

 و ضیاعي في ملکوت المنفی: من من

 في الغربة 
ً
 یبکي تحت الأسوار الحجریة و یموت وحیدا

 بشروط اللعبة.«  
ً
 محکوما

 ( 476:  2، ج 1995)البیاتی،  

البیاتی در اشعار خویش، چهرۀ انسانهایی را ترسیم می کند که به سرنوشت خویش اسیر گشته اند.  

سرنوشتی که استعمار برای آنان به ارمغان آورده است. اشعار وی اندوه سروده هایی است از آوراگان و  

نام آزادی و عدالت،  بی خانمان هایی که اشغال و استعمار آنان را از سرزمین خویش دور ساخته است و به  
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درد و رنج را برایشان آفریده اند. رنجی که بیش از همه، انسان حاضر در اشعار البیاتی را می آزارد، رنج  

بی هویتی است. بی هویتی مردمی که از سرزمین هایشان بیرون رانده شدند و هر روز زاده می شوند و  

 دوباره می میرند: 

 »أولد في مدن لم تولد 

ي في لیل خریف المدن العربیّة 
ّ

 لکن

 مکسور القلب، أموت ،أدفن في غرناطة، حبّي 

 الحبّ" 
ّ
 واقول : لا غالب ا لا

 وأحرق شعري و اموت علی أرصفة المنفی 

 أنهض من بعد الموت لأولد في مدن لم تولد و أموت.« 

 ( 470:    2)همان ،ج 

البیاتی نیز همانند نیما هیچگاه از بیان دردها و رنج ها ابا نداشته است. انسان در اشعار وی، اگرچه     

نگاهی به مدینه فاضله دارد، اما از زمان و مکانی که در آن به سر می برد جدا نیست. زخم های انسان  

ند و درد خویش را فریاد  های حاضر در اشعار البیاتی  زخمهایی است حقیقی که هر روز سر باز می ک 

 می زند. 

 بخشي و روشنگري   آگاهي 

کارکردهای اساسی ادبیات پادآرمانی، نگاه ویژه به حقیقت و واقعیت و تلاش برای آگاهی  یکی از  

بخشی و روشنگری طبقات جامعه در راستای درک بهتر از پدیده های اجتماعی پیرامونی است.  از این  

او در  منظر اشعار نیما یوشیج را باید اشعاری روشنگر به شمار آورد که محور اساسی آن »حقیقت« است.  

هنرمندان و شاعران غافل از    « با نگاهی واقع گرا و پادآرمانی، ام ابري است   خانه معروف و به نام »   شعر 

 : ی کند  محیط و زمانه را سرزنش م 

 ام ابري است   خانه » 

 یکسره روي زمین ابري است با آن 

 از فراز گردنه، خرد و خراب و مست 

 پیچد...   باد مي 

 «  است دور از ره کجایي؟   برده آي نیزن که تو را آواي ني  

 (   76۱:۱383)طاهباز،    

تصویر        آخر  هنرمندان شعرا  سطر  شعرشان   ی و  و  هنر  که  اغلب  اجتماعي    است  باشد،  نمی 

به تولید هنر و شعر    که تنها   اجتماع   از مسائل حیاتي انسان و    غافل شاعران کلاسیك    مانند و  سنتگرایند  
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رسیدن به اوضاع مطلوب انساني  که هدفش  مبارزه است    پر از   شعر نیما   جهت   این   از د می باشد.  میپردازن 

اي    این امتیاز فاصله   ، اوست آگاهی  فرق او    و   بیدارگر است   و   پیشرو اشعار خود  . نیما در  است   و اجتماعي 

  نه برتري   می توان دانست یك وظیفه    را   د تعه   بوجود نمی آورد و در واقع   او و همراهانش   بین پیمودني  

 ( ۲73:  ۱378و دلدادگی انسانهاست. )مختاری،  همبستگي    ، زیرا اساس این گرایش در یافتن 

شناخت که به تعبیری خبر یا    ن ی به اضداد است. ا   رسیدن به شناخت   ما ی در شعر ن   کسب معرفت 

  رد ی گ  ی دردمندانه م  حالتی  ، کلام  ن ی تر  ی ، در عاطف به شمار می آید درون انسان  ی دردافزا آزمون است 

 (  48:  ۱387)صادقی،    شود.   ی م   مصور انسان    ز ی در افت و خ   ات، ی ح   ی ق ی و طبقات، همراه با موس 

شاعران عرب نیز اگرچه به دلیل فشارهای سیاسی و سانسوری که در چرخه تولید و نشر آثار ادبی  

در این کشورها وجود دارد بیشتر به زبان نمادین و ترسیم آرمان شهر به جای بازنمایی حقیقت در اشعار  

شایند محیط و  خویش می پردازند، با این وجود هرگاه که مجال اقتضا کند به تبیین پدیده های ناخو 

 جامعه پیرامونی خویش می پردازند.  

مصر    ن ی ش ی جمهور پ   س یی ر صر«، که  عبد النا   جمال   ی از عراق برا   ی دارد به نام»سرود   ی شعر   ی ات ی ب ال 

  سرسختانه   ان ی س ی در برابر انگل   ی لاد ی م   1954در    صنعت نفت،   شدن   ی از دکتر مصدق و مل   ر ی به تأث و  بود  

در جهان    اقدام ناصر،   ن ی ا   . کرد   اعلام   ی ترعه را مل   ن ی ا   دات ی و عا کرد    خارج سوئز    ی و آنان را از ترعه   ستاد ی ا 

به    . را بوجود آورد معاصر    شمندان ی اند   در ذهن و زبان   واری د ی و ام   محبوبیت بیشتری ایجاد کرد   رب ع 

وطن خود    ایجاد شده در   ع ی فجا   ف ی ضمن توص به حقایق می پردازد که    در شعر خود   ی ات ی ب   دلیل   ن ی هم 

  د ی جهان جد   د ی اعراب و ام   ۀ ر ی بخش شبان ت   ی او را روشن می دهد و  الناصر را مخاطب قرار    بد ع   )عراق( 

 (  56:  1384)رزمگیر،    . نامد   ی م 

البیاتی در اشعار خود گاهی نیز خود را به عنوان یکی از قهرمانان در تبعید معرفی می کند. قهرمانی  

شاعر در این اشعار نه به جهت مبارزات سیاسی و یا مسلحانه است بلکه به خاطر این است که در میان  

ته و در آسمان بی ستارۀ  اینهمه شاعری که درد و اندوه وطن را می بینند، تنها اوست که سلاح قلم برداش 

 وطن ندای خورشید و حقیقت  سر می دهد: 

البیاتی گاهی مرزهای سرزمین جهان      پادآرمانی   و  و متوجه  آرمانی  نوردد  را در می  های عربی 

قهرمانان و آزادیخواهان خارج از مرزهای وطن که دغدغۀ انسان بدون مرز را در سر دارند می شود. بی  

پیکره ای  تردید با نگاهی حقیقت جو و آگاهی بخش، مبارزان راه آزادی وطن را با مبارزان آزادی انسان  

پندارد. وی آگاهی بخشی و حقیقت جویی خود را با پیکرۀ شاعران حقیقت جو در طول تاریخ  واحد می 

پیوند می زند و در این میان ناظم حکمت، شاعر مبارز معاصر ترک برای وی از اهمیت ویژه ای برخوردار  

 است. 
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 تعهد اجتماعی 

التزام در تاریخ شعر معاصر فارسی به شمار آورد. شعر او آیینه  نیما یوشیج را باید آغازگر نوعی تعهد و  

ایست از روح منتقدی اجتماعی و رنجور که تاب سکوت در برابر بی عدالتی ها و ظلم و فساد را ندارد و  

شعر برای وی عرصه ایست پویا و پرتوان برای نقد جامعۀ بیمار زمان خود. از این منظر در نگاه پادآرمانی  

امعه بیش و پیش از هرچیز نمودی انسانی پیدا می کند و شعر، تجلی گاه دردها و آمال و آرزوهای  نیما، ج 

مردمی می شود که رنج یار همیشگی زندگی شان بوده است. رضا براهنی در بررسی اشعار نیما به دسته  

وان مسئولیت  بندی رسالت شاعرانه این شاعر در چهار حوزه می پردازد. وی معتقد است برای شعر می ت 

زمانی، مکانی، اجتماعی و ادبی را قائل شد. وی نیما را دارای هر چهار مسئولیت و التزام دانسته و می  

و گاهي فقط نه در یك    ه این چهار مسئولیت آگاهي کامل داشت   به   یوشیج   شاعري مثل نیما   گوید: » 

دهد.«    تلفیق مي   شعر، بلکه حتي در یك سطر ساده، مجموع این چهار مسئولیت را با هم   یك   منظومه و 

 ( 645:  ۲، ج ۱380)براهنی،  

با بررسی اشعار نیما یوشیج به درستی و صحت نظر منتقدان از جمله براهنی درباره  وی پی می  

همچون   که  هستیم  روبرو  نیما  اشعار  در  اجتماعی  منتقدی  با  مهتاب..«  تراود  »می  شعر  در  بریم. 

م زمان،  ی ایرانی آن زمان را به تصویر می کشد. یعنی به طور ه تصویرگری توانا لایه های پنهان جامعه 

ر و درک و  
ّ
عناصری مثل زمان، مکان، جامعه و ادبیّات در این شعر تجلی می باید و خواننده را به تفک

 همراهی با احساسی که شاعر از آن رنج می برد فرا می خواند: 

 مهتاب   تراود   مي » 

 شبتاب   درخشد   مي 

 دم شکند خواب به چشم کس ولیك   یك   نیست 

 این خفتة چند   غم 

 شکند   در چشم تَرَم مي   خواب 

 با من استاده سحر   نگران 

 خواهد از من   مي   صبح 

 دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر   مبارك   کز 

 جگر خاري   در 

 .« شکند   ره این سفرم مي   از 

 ( 663  :  ۱383طاهباز،  )   

 ؛  می بیند   رفته از بین    را   که تمام موانع انساني محافظت می کند  فضایي  از    این شاعر آرمان خواه،    
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دیگر مستهلك است که    انسانهاي   بود. او چنان در خود  نیما ازنوع عمیق و انساني    التزام   شک   بي 

 سراید:   مي 

 عمر زودگذر، ارزشیش نیست   دوران » 

 خیر از براي کسان   در 

 بارور نباشد   گر 

 هزار تن را   سود 

 زیان کار تني چند   اندر 

 .« اگر نباشد   خواهان 

 ( 5۱9  : همان ) 

می   اینگونه  نیز  البیاتی  عبدالوهاب  یعنی  یوشیج  نیما  عرب  همتای  گفت  باید  خصوص  این  در 

 اندیشد. 

البیاتی نیز شاعریست متعهد، تعهد به انسان، تعهد به جامعه و تعهد به اخلاق از ارکان اساسی       

البیاتی در اشعار خود، جامعه ای را ترسیم می کند که فساد و تباهی  التزام در اشعار البیاتی می باشد.  

در آن به اوج خود رسیده و این تباهی ها را حزب انقلابی همه گیر، نمی توان از بین برد. در این میان  

آنچه که اهمیت دارد تعهد و تلاش فرد فرد اعضای جامعه برای رهایی از موقعیت موجود است و در این  

 عران به عنوان رسولان جامعه، نقشی پررنگ و حائز اهمیت دارد. چرخه شا 

چهرۀ شاعری عصیانگر را می بینیم که داد سخن بر آورده و جامعه ای    « تموت   لا   کلماتٌ »   در دیوان 

را به نقد می کشد که روح تعهد از آن رخت بر برسته است. از دیدگاه وی در این اشعار مشخص می شود  

که او برای شاعران رسالتی مقدس قائل است و آن چیزی نیست جز شجاعت در پذیرش مسوولیت های  

و مبارزه با بیداد در رأس آن قرار دارد. وی همتایان خود را با زبانی تند و آتشین    اجتماعی که روشنگری 

به باد انتقاد می گیرد که چرا سلاح کلمات را  بر زمین گذاشته و عافیت و مصلحت را بر حقیقت و واقعیت  

 ترجح داده اند و ثناگوی حکومت و سیستم فاسد قدرت شده اند: 

دَمِی  
َ

 »سَأدوسُ فِی ق

نِّ وَ المُتَحَذلِقیِن  
َ

 الف
َ

 دُعاة

لین     عَراءِ وَ المُتَسَوِّ
ُّ

 وَ عَجَائزَ الش

وقَ رُؤوسِهِم«  
َ
مُ الأشعارَ ف

ِّ
 وَ أحَط

 ( 353:  1، ج 1995)البیاتی،  
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او در تعهد و رسالت شاعران  راستین هیچ تردیدی ندارد و معتقد است شاعری که تنها به ترسیم  

جسارت بیان واقعیت های ناخوشایند روزگار خویش را نداشته باشد، اگرچه  جهان آرمانی بپردازد و  

شیرین سخن بگوید، اما شعرهایش دروغی بیش نیست و چنین شاعرانی تنبلان و کورانی هستند خفته  

 : در دربار ایادی قدرت و ثروت، شعرانی بی قلب و بی احساس 

ذوب 
َ
 الک

ُ
عرُ أعذبَة

ُّ
 »الش

وا  
ُ

الوا وَ مَا صَدَق
َ

 ق

 وَ عُورٌ    
ٌ

ة
َ
نابِل

َ
هُم ت

َّ
 لِأن

راة    
ُ

لاطینَ الغ  کانوا حِذاءً لِلسَّ

وب«    
ُ
ل

ُ
 بِلا ق

 ( 359:  1)همان، ج 

وی چهره ای مصلح و دیگرگونه خواه در اشعار خویش دارد. گاهی دشنه بر می دارد و بر سر خائنان  

  و زبونانی می کوبد که قداست کلام و کلمه را پاس نداشتند و به بهایی ارزان خود و کلام را فروختند.   

با دیدگاهی کاملا انتقادی، شاعران خودفروخته و بی تعهد به    ، « باسترناک   بوریس »   ی   قصیده   وی در 

جامعه را، خائنان و مزدورانی به تصویر می کشد که هیچ تفاوتی با غارتگران و چپاولگران به خاک وطن  

( شاعر در برابر فتنه ها و خیانت های هم سلکان خویش ساکت    242:  1392)نعمتی و همکاران،    ندارند 

 : نمی نشیند و آنها را به انتقامی سخت وعده می دهد 

 مِن جَمَاجِم  » 
ُ

جعَل
َ

ا سَن
َّ
 إن

 سَادةِ البِترول وَ العُلاء  وَ المُتآمِرین    

احِکین...  
َ

د المُتَض
َ

 لِأطفال الغ
ً
عِبا

َ
 ل

اریخ وَ المُتَهَرئین   فی التَّ مَی و مُزَیِّ  و آلاف الدُّ

جایر«      مِن جَماجِمِهِم مَناقِضَ لِلسَّ
ُ

جعَل
َ

ا سَن
َّ
 إن

 ( 279:  1ج )همان،  

ا )   جمع   ی   صیغه   از   در این شعر وی با استفاده   نهایت بیزاری و تنفر خود را از شاعران ازخود    ، ( أنَّ

بیگانه که هیچ تعهدی به جامعه دردمند ندارند اعلام میدارد و با نگاهی تحقیرآمیز، به آنان وعده می  

 دهد که روزی از جمجمه هایشان اسباب بازی کودکان را می سازد 

 بِلا سنان  
ً
درِ یَا رُمحا  فِی الصَّ

ً
استَیِقظِی یَا صَخرَة

َ
 »ف

 بِلا دُخان    
ً
ارا

َ
م، یا ن ضِبَت بِالدَّ

َ
 یَا کَلِماتٍ خ
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لطان«   تِی ضَفادِعَ السُّ
ُ
 وَ لتَسک

 ( 173:  1ج )همان،  

با این وجود روح البیاتی روحی دردمند است که آرمان هایش را  بر باد رفته می بیند. در نظر او این  

آرزوها با از دست دادن قهرمانان وطن و سکوت و خفقانی که در وطنش جاری و ساریست بیشتر به  

 سراب مانند است : 

 »یا صوت الغراب 

سي تراب 
ْ
 أین أمضي ، وطني ناءٍ ، و کفاک علی را

 این أمضی ، فارسي مات علی ابواب بغداد سراب 

 یا غراب البین لا تنعب 

 واغتراب «   
ٌ

 فأیّامي رحیل

 ( 442:  1، ج 1995) البیاتی،  

 ارائه داستانهایی از فقر و نداری و خفقان جامعه در قالب شعر 

از آنجایی که نیما مهمترین ویژگی شعرش مردم گرایی با محتوای اجتماعی است با سرودن شعر  

 »خانواده سرباز« فاصله طبقاتی که نشان از بی عدالتی در اجتماع را به نمایش می گذارد. 

شعر در واقع بیان اندوه و درد زنی است که در بدبختی و فقر با مرگ جلو می رود و سرانجام چاره  این  

ای جز تسلیم ندارد. این شعر در زمان حکومت رضا خان سروده شد سالی که خفقان شدیدی در جامعه  

ای همسایه  حاکم بود. مردم نه آسایش زندگی داشتند نه آزادی سیاسی. فقر و تهیدستی ایران و کشوره 

 را فرا گرفته بود. 

 سوزد بر دم پرده   ی شمع م 

 زن خواب ناکرده   ن ی کنون ا   تا 

 گهواره   ی داده است او رو   ه ی تک 

 چاره ی آه ب   چاره ی ب   آه 

 است پرده خانه اش   ی چند   وصله 

 لانه اش   حافظ 

 زن هست اه او   ن ی ا   مونس 

 است خوابگاه او   ی تنگ   دخمه 

 ی وار ی چار د   ك ی ل   قت ی حق   در 

 ی بهر بدکار   ره ی ت   ی محبس 
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 از هم چون تن کهسار   خته ی ر 

   وار ی د   کر ی پ 

 ( 86:  ۱375)یوشیج،  

نیما شاعر فردی و اجتماعی بود، من اجتماعی او مرز نمی شناخت، ایشان در این شعر ابتدا زندگی  

فقیرانه زن را توصیف می کند؛ سپس با او همدردی می کند و در اواسط شعر فاصله طبقاتی را عنوان  

در ادامه ریشه فقر را قدرت طلبی سران حکومت می داند که بی توجه به مسائل سیاسی عصر  می کند و  

 این خانواده نیست. 

البیاتی نیز با داشتن دغدغۀ اجتماعی شعر خود را برای بیان دردها و رنج های تودۀ مردم به کار  

گرفت و به معضل فقر در جامعه پرداخت. او با بهره گیری از کلام بزرگان دین، بیزاری و نفرت خود را از  

به امام علی )ع( که می   فقر نشان داد. او در قصیدۀ »سفر الفقر و الثوره« با استفاده از سخنی منسوب 

 فرماید:  

 »لو کان الفقر رجلا لقتله« نفرت خود از فقر را این چنین نشان می دهد: 

 ( 43:  ۲: ج ۱995لو ان الفقر انسان/ اذن لقتله و شریت من دمه/ لو ان الفقر انسان)البیاتی،  

 . ایشان یکی از عوامل مهم ایجاد فقر را وجود حاکمان ظالم و زورگو و ناآگاه اجتماعی می داند 

 گیری نتیجه

چون   مواردی  در  شاعر  دو  این  پادآرمانی  های  مولفه  است  آن  بیانگر  تحقیق  این  های  داده 

داشتن، روشنگری، تعهد به جامعه و موضوعیت انسان، این جهانی بودن و در عین حال عینیت  

و البیاتی آثار نیما    ارائه داستانهایی از فقر و نداری و خفقان جامعه در قالب شعر قابل ارزیابی است.

که در ادبیات گذشته به    است؛ درحالي  ددر تعیین سرنوشت خو  انسانها  ختیار و اراده ستایشگر ا 

 بود.  پرداخته شده کمتر استبدادي و استثماريهاي  انسان در دگرگوني نظام نقش

در  آنان و مرز تعهد   هستندکاملا متعهد  انیشاعر خود  در اشعار نیما یوشیج  و عبدالوهاب البیاتی 

 ییایجغراف  ینقشه ها   یگرچه گاه  اغلب در حوزه ی سرزمین مادری آنها تجلی می یابد.  اناشعارش

 گستر   د،نزن  یم  وندیملل پ  گریرا با اندوه د  اندوه و آلام مردم وطن خویشد و  ننورد  یرا در م
ً
 ۀاما غالبا

های آنان در حوزه انسان )ایرانی و عراقی( تجلی می یابد. به عبارتی اندیشه های آنان کاملا اندیشه

  اشعار آنان وجود    نی. با ااین جهانی و زمینی است و انسانها و قهرمانان و دردهایشان اغلب واقعی

واقع گرائی، انتقاد   روح  این دو شاعر  . در سطر سطر اشعار  ستی کننده ن  وسیو مأ  دینا ام  یراشعا

 زند.   یموج م و مبارزه
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گیرد. درون مایه اشعار  سرچشمه ميوطنشان از اوضاع و احوال زندگي مردم  اشعار این دو شاعر     

است    آنان سرزمینشان  مردم  های  دغدغه  و  آرزوها  و  مضامین  و  دردها  از  زیادي  و   وطنیتعداد 

هاي  انقلابي مانند وطن، شهادت، مقاومت، آزادي، خفقان، آوارگي و ظلم و ستم را در قالب کلمه

هاي موزون به وضوح یا به شکل رمز هاي عبارتآهنگین، محسوس و سرشار از موسیقي و یا در لایه 

 د.نکنبیان مي

  یاز رنج و ناگوار  ییرها  یآرزو  اشعار خود ضمن  شاعر دراین نتایج همچنین بیان می دارد هر دو  

 شیرا  به نما  جامعه خودزشت و منفور  ی حقیقی و  آن،  چهره  یو سکون و دلمردگ  یکنون  یایدن

 ی ابتذال و مسخ شدگ   ،یکه در لجنزار روزمرگ  انسانها و حاکمانی   و    ایدن  یهودگی از ب  و   د نگذار   یم

تمام سیاهی را از    انگونه نفرتش  نیبد  ود  ندار   یپرده برم   برنده و برآشوب خود برند با زبان    یبه سر م

دارند.   می  بیان  پیرامون  محیط  های  تباهی  و  آزادی  ها  و  مبارزان  تهییج  در  که  آنگاه  آنان  شعر 

و  نمادها  چاشنی  از  دارد  سعی  و  دارد  و حماسی  آتشین  بیانی  و  زبان  شود  می  سروده  خواهان 

تاثیر گذاری بیشتر بهره جوید و آنگاه که از ویرانی وطن، آوارگی اسطوره های ملی و اسلامی برای  

و شهداء سخن می گویند بیانی نرم و لطیف داشته و بار حسی و عاطفی خود را به راحتی به خواننده  

 .ی اشعار خود منتقل می سازد
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